انترناسیونال ۶۱۲

یادداشتهای هفته 

حمید تقوایی
پیشرویهای جنبش آزادی زن و حزب الله از رمق افتاده!

انصار حزب الله در یک اطلاعیه اینترنتی اعلام کرده است: "منتظر حضور خونین امت حزب‌الله در ٢۹ خرداد سال ۹٤ در ورزشگاه ۱٢ هزار نفری آزادی هستیم. " این تهدید وحشیانه ای علیه حضور زنان در ورزشگاهها است اما تهدیدی است که باروت ندارد. حزب الله هنوز در رویای قمه چرخانیهای گذشته اش علیه زنان سیر میکند اما جامعه قدمهای بزرگی علیه آپارتاید جنسی بجلو برداشته است. رواج بدحجابی و بیحجابی - یا در واقع لغو عملی حجاب- که خود مقامات اعتراف میکنند در جامعه هر روز گسترده تر میشود و  کاری از آنها ساخته نیست، "هجمه فرهنگی" از طریق ماهواره و اینترنت و تلفن هوشمند که بساط فرهنگ  ضد زن اسلامی را در هم ریخته است، رواج یافتن روابط آزادانه دختر و پسر و "ازدواج سفید"، بسیج جامعه علیه اسیدپاشی ها - که یکی از آخرین تلاشهای عبث حزب الهی ها بود- و بالاخره مبارزه پیگیر زنان برای حضور و در مواردی حضور عملی زنان در ورزشگاهها همه اینها دستاوردها و پیشرویهای جنبش آزدی زن در ایران است. جمهوری اسلامی در همه این عرصه ها ناگزیر شده است قدم به قدم عقب بنشیند و به شکست و ناکامی سیاستهایش اعتراف کند. 
در این شرایط اطلاعیه کذائی حزب اللهی ها بیشتر نشانه استیصال و درماندگی حکومت است تا قدرتنمائی و تعرض! این خط و نشان کشیدنها بیشتر در جنگ داخلی باندهای حکومتی با یکدیگر کاربرد دارد تا علیه مردم. دار و دسته های حکومتی زیر فشار اعتراضات و مبارزات زنان و مردم آزادیخواه علیه قوانین و سیاستهای ضد زن جمهوری اسلامی بجان هم افتاده اند. از یکسو حزب اللهی ها به سوراخ رانده شده اند و اطلاعیه های دن کیشوت مآبانه صادر میکنند و از سوی دیگر "اصلاح طلبان" حکومتی تلاش میکنند از طریق مخالفت با "تندروی" حزب اللهی های از رمق افتاده برای خود اعتباری کسب کنند. 

در مورد همین اطلاعیه "دعوت به حضور خونین علیه حضور زنان در استادیوم" سخنگوی دولت گفته است "قطعا دولت چنین اجازه‌ای نخواهد داد و از قوه قضائیه خواسته می‌شود تا با قانون شکنان برخورد جدی داشته باشد." چندی پیش نیز روحانی گفته بود وظیفه پلیس اجرای قانون است و نه اجرای اسلام! گوئی مساله اینست که آیا حضور زنان در ورزشگاهها غیر قانونی است یا فقط غیر اسلامی است! این جدل آخوندی به زنان و مردان آزاده ای که میخواهند از شر قوانین اسلامی و غیر اسلامی ضد زن خلاص بشوند ربطی ندارد.  
 ظاهرا دولت روحانی و کل جناح اصلاح طلب  خواهان سیاست معتدل تری در قبال زنان است اما این اعتدالگرائی را مردم به حکومت تحمیل کرده اند. اعتدالگرایان امروز همان حزب اللهی های دیروز اند که متوجه شدند دیگر قمه چرخانی جواب نمیدهد. برای حفظ نظامشان باید  فکر دیگری بکنند. و این فکر دیگر کشیدن یک روکش "تدبیر و امید" بر کل دستگاه شلاق و قصاص و اعدام و سرکوب اسلامی است.  از نظر مردم و از نظر زنانی که خواهان احیای حقوق و حرمت و منزلت خود هستند  نظام اسلامی حاکم با هر رنگ و لعاب و روکشی یک نظام  فاسد ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد زن است. زن ستیزی این حکومت را باید در یک یک عرصه ها، در مبارزه علیه حجاب و علیه اخلاقیات و تابوهای ضد زن و علیه دیوارهای آپارتاید جنسی در خیابانها و مهمانیها و دانشگاها و ورزشگاهها به شکست کشید. پاسخ لاطائلات حزب اللهی ها حضور وسیع زنان در استادیوم ۱٢ هزار نفری در روز ۱۹ خرداد است. 
نهادینه شدن قاچاق!
"متاسفانه سال به سال نسبت به قبل شاهد افزایش کالای قاچاق در کشور هستیم که نشان از نهادینه شدن قاچاق در کشور دارد بدون اینکه فرهنگی برای مبارزه با آن در جامعه تبیین شده باشد".
رئیس خانه اقتصاد ایران
این نهادینه شدن قاچاق خود جزئی از نهادینه شدن اقتصاد مافیائی و فساد همه جانبه در جمهوری اسلامی است. انزوای جمهوری اسلامی از بازار جهانی و بدنبال آن تحریمهای اقتصادی به یک بازار وسیع قاچاق شکل داده است که بوسیله آیت الله ها و سرداران سپاه و باندهای حکومتی که هر یک بنادر و فرودگاه ها و مرزهای خصوصی خود را برای صدور و ورود کالاها دارند اداره میشود. اینها از قبل ارز دو نرخی و رانت خواری و تحریم و قاچاق ثروتهای نجومی اندوخته اند. به این چپاول رسمی و دولتی باید  پول غیب شدنهای میلیاردی - بنا به برخی تخمین ها ۱٢ میلیارد دلار در سال- را هم اضافه کرد. این بساط "مبارزه فرهنگی" بردار نیست! راه حل در هم کوبیدن نظام تا مغز استخوان فاسد جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم است.  

ابراز وجود چپ اجتماعی در ترکیه
انتخابات اخیر ترکیه نشاندهنده رویگردانی مردم از دولت اسلامی حاکم و گسترش آرمانها و ایده های چپ و مترقی در جامعه بود. البته هنوز حزب اسلامی عدالت و توسعه اکثریت کرسیها را در اختیار دارد ولی دیگر از اکثریت کافی برای تشکیل یک دولت غیر ائتلافی و پیشبرد سیاست افزایش اختیارات رئیس جمهور و بویژه اسلامیزه کردن بیشتر جامعه که از اهداف اردوغان بود برخوردار نیست. انتخابات در واقع رویگردانی مردم از حزب اسلامی حاکم و سوق یافتن جامعه به چپ را به نمایش گذاشت. 

یک نتیجه این گرایش جامعه به چپ موفقیت حزب دموکراتیک خلقها بود که توانست با ارائه یک مانیفست انتخاباتی و طرح خواستهائی از یک موضع مترقی ۸۰ کرسی پارلمانی را از آن خود کند. بخشهای این پلاتفرم در مورد حقوق کارگران و زنان و اقلیتها و کودکان و غیره گرچه از حزب عدالت و توسعه و دیگر احزاب راست و چپ سنتی در ترکیه جلو تر است اما هنوز با برنامه یک حزب نه تنها چپ بلکه سکولار و ضد مذهبی بسیار فاصله دارد. حتی خواست پایه ای جدائی مذهب از دولت به صراحت و روشنی در این مانیفست مطرح نشده است. اما بندی در این برنامه انتخاباتی وجود دارد که  تا کنون در برنامه حتی چپ ترین احزاب در کشورهای خاورمیانه و اسلامزده وجود نداشته است. این بند اعلام میکند: 

"ما به تبعیض مبتنی بر جنسیت و سرکوب گرایش‌های جنسی پایان خواهیم داد. ما افراد دگرباش جنسی را قادر خواهیم ساخت تا زندگی برابر، عزتمندانه، و انسانی را به پیش ببرند."
این طرح صریح دفاع از حقوق همجنسگرایان در برنامه انتخاباتی حزبی در یک جامعه اسلامزده و کسب موفقیت در انتخابات بر مبنای این برنامه، نشانه ابراز وجود گرایش چپ ضد مذهبی و ضد تابوهای پوسیده اخلاقی- اسلامی در  جامعه ترکیه است. در فرهنگ و قوانین اسلامی همجنسگرایی گناه کبیره ای است که باید با اعدام  پاسخ بگیرد و موفقیت انتخاباتی حزبی با مانیفستی علیه این تابوی اخلاقی- مذهبی در واقع اعلام مخالفت جامعه با دولت اسلامی اردوغان و تابوها و دگمهای پوسیده اخلاقی آنست. در این انتخابات چپ جامعه، نه بخاطر راه یافتن احزاب تازه به پارلمان، بلکه بدلیل به عقب رانده شدن دولت اسلامی حاکم، زمینه مساعدی برای پیشرویهای بیشتر پیدا کرده است. این چپ اجتماعی میتواند و باید بر متن این شرایط تازه به حزب سیاسی رادیکال و کمونیستی که بتواند نماینده  آمال آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم باشد شکل بدهد. 

